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دريك جنگل پردرخت، پايين يك كوه بلند، حيوانات 
زيادى زندگى مى كردند. گوزن مادر و بچّه هايش در ميان 
علف ها و برگ ها مى چريدند. بچّه گوزن هاى بازيگوش 
وارد يك غار شدند. بچّه گوزن ها نمى دانستند غار، محلّ 
استراحت يك ببر است. گوزن مادر دوان دوان به سمت 
غار رفت، بچّه ها را صدا زد تا از غار بيرون بيايند؛ امّا 

خيلى دير شده بود. 
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او  بچّه هايش فكرى كرد.  براى نجات  مادر  گوزن 
درون غار فرياد زد: «بچّه ها ناراحت نباشيد. همين حالا 

يك ببر شكار مى كنم تا بخوريد و گرسنه نمانيد». 
ببر با خودش گفت: «حتماً اين حيوان خيلى قو ى تر 
از من است. بهتر است فرار كنم و جانم را نجات دهم.»

ببر همين طور كه فرار مى كرد، روباه را ديد. روباه از 
او پرسيد: «از چه چيزى ترسيده اى كه دارى اين طورى 

فرار مى كنى؟»
ببر جواب داد: «از يك حيوان بسيار قوى. او مى خواهد 
من را شكار كند و به بچّه هايش بخوراند . الآن هم در 

غار است.» 
روباه خيلى زرنگ بود. به ببر گفت: «حيوانى قوى تر 
از تو كه در اين جنگل وجود ندارد. بيا به غار برويم 
تا به تو نشان بدهم كه دارى اشتباه مى كنى و بى خود 

ترسيده اى.»

ببر گفت: «نمى آيم. شايد تو با ديدن آن حيوان قوى 
فرار كنى و من كشته شوم.»

روباه گفت: «من دُمم را به دم تو گره مى زنم تا مطمئن 
شوى كلكى در كار نيست.»

گوزن مادر تا آن ها را ديد، ماجرا را فهميد. براى همين 
اين بار با صداى بلندتر گفت: «بچّه ها، روباه، دوستش 
ببر را اسير كرده، پيش من مى آورد تا به شما بدهم و 

بخوريد.»
ببر فكر كرد روباه  او را فريب داده. پس وحشت زده 
پا به فرار گذاشت؛ در حالى كه روباه را هم به دنبال 
خودش مى كشيد. روباه بين دوسنگ بزرگ گير كرد و 
ببر هم زمين خورد؛ باز بلند شد و پا به فرار گذاشت. 
گوزن مادر با بچّه هايش از غار بيرون آمد؛ امّا ببر ديگر 

به آن جنگل برنگشت.


